
در اين مقاله به سؤال قديمی «علم بهتر اســت يا ثروت» با رويکردی جديد پاسخ داده شده است. در اين رويکرد، دانش  و 
ثروت به عنوان دو مقولة جدا از هم در نظر گرفته نمی شوند، بلکه دو صورت مختلف از يک واقعيت برتر هستند به نام «قدرت». 
همان گونه که صورت های متفاوت انرژی به يکديگر تبديل می شوند، اين دو نيز می توانند به هم تبديل شوند. اين پديده  همان 
چيزی است که در شرکت های پيشرفته اتفاق می افتد؛ يعنی ثروت صرف نوآوری های علمی می شود و آن گاه فناوری جديد به 
کسب ثروت بيشتر می انجامد. اين نگرش جديد، چيزی است که بايد همة آموزگاران در جان فراگيرندگان بدمند، زيرا که باعث 
توليد ثروتی دانش محور و دانشــی عملگرا می شود؛ چيزی که ما برای تحرک واقعی محيط علمی، کارآفرينی و افزايش درامد 

ملی به آن نياز داريم. 
کليد واژه ها: ثروت، دانش، قدرت، رابطه، فناوری 

  
اساس طرح شدن ســؤال قديمی «علم بهتر است يا ثروت» 
در جامعة ما نشــان می دهد مردم علم و ثروت را جمع نشدنی 
يا ضــد يکديگر می دانند؛ به گونه ای که تنهــا يکی از اين دو 
را بايد انتخاب کرد. ايــن رويکرد باعث جدا ماندن ثروتمندان 
و دانشــمندان از يکديگر می شــود که در نتيجه، يا توليدات 
دانش بنيان نيستند و يا دانشمندان از بنية مالی مناسبی برای 
توليد بهره ندارند. من در ارتباطی که با دانش آموزان متوسطه 
دارم، دريافتم که اين نگرش نه تنها در حال اصلاح نيست، بلکه 

ريشه ای عميق تر يافته است.
يعنی علاوه بــر اين، «ثروت حرام» نيز که از راه های گوناگون 
ممکن اســت به دست آيد، به محاسبات وارد شده است. به اين 
معنا که دانش آموزان مصر هستند از هر راهی صاحب ثروت شوند 
و آن ثروت را با تأکيد، بهتر از دانش  می پندارند. در صحبت هايی 
که با همکاران در دانشگاه داشتم متوجه شدم، آن ها نيز ديدی 
روشن نسبت به اين موضوع ندارند. لذا بر آن شدم به اين سؤال 
قديمی در کشورمان پاسخی بدهم که نتيجة تجربة ساليان دراز 

کار در محيط دانشگاه و جامعه است. 

  
درســال آخر تحصيلاتم در دورة دکترا، پای من به پروژه های 
برون دانشگاهی باز شــد. دليل اين امر، علاقة وافر و همچنين 
پيشينة من در آشنايی با محيط کسب و کار در دوران خردسالی 
بود. دانش و تجربه ام باعث شــد به سرعت به جلساتی که بين 
نوآوران و ســرمايه گذاران برگزار می شد، راه يابم. در آن جلسات 
می ديــدم، برخی با دانش  فراوانشــان در تلاش هســتند نظر 
ســرمايه گذارانی را جلب کنند که برخی از آن ها با وجود ثروت 
فراوان، از دانش بهرة چندانی نداشــتند. اين وضعيت برای خود 

من نيز پيش آمده بود. 
هنگامــی که «آبياری زيرســطحی» را ســاختم، برای توليد 
انبوهش به سرمايه گذار نياز داشتم، زيرا خودم بودجة لازم برای 
اين کار را نداشتم. تا اينکه عزيزی از راه رسيد و بی آنکه حق ما را 
رعايت کند، با تقليد از سامانه های ما، چيز جديدی ساخت و به 
بازار فرستاد. هر بار که اين وضعيت پيش می آمد، به خودم ناسزا 
می گفتم که ای کاش من نيز مانند او ســرماية کافی داشتم تا 

مجبور نمی شدم وقتم را صرف مجاب کردن ديگران کنم. 
چند سالی گذشت و تجربه و ثروتم فزونی گرفت. در کش وقوس 
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جلســاتی که آن گونه برگزار می شد،  گويا در 
حــال درک مطلبی جديــد در اعماق وجودم 
بودم. در درونم اين ســؤال مطرح می شــد که 
چگونه می شود نظر جمع را راحت تر جلب کرد. 

در جلســات اتاق بازرگانی، گاه پيش می آمد که 
فرد خردمندی با استدلال علمی کار را پيش می  برد 

و گاه فرد ســرمايه داری، به واسطة قدرتش، همه چيز را به 
سمت خودش می کشيد. ولی در اين ميان، تحصيل کرده هايی 
که ثروتمند بودند، قدرت بيشــتری داشتند؛ گويا آخر جلسه، 
چشم همه به دهان آن ها دوخته می شد. مشاهدات ديگری نيز 
بودند که اين حس مرا عمق می بخشــيدند. مثلاً در بازار گاهی 
پيرمردانی ســپيد موی را می ديدم که بدون ثروت يا دانشــی 
قابل توجه، اعتبار آن  ها، کارگــردان بازرگانی آن ها بود. در بازار 
می ديدم، کسی از پدرم تقاضای چک نمی کرد و اعتبار او در بازار 
به  گونه ای بود که کسی تضمينی از او نمی خواست و خود او که 

بود، کافی بود. 
وقتی اين مشاهدات را کنار هم گذاشتم، قانونی کلی تر را درک 
کــردم و آن هم جنس بودن و کامل کنندگی دانش و ثروت بود؛ 
همان گونه که در زندگی روزمره، مردم می توانند برای کســب 
دانش پول بدهند و گاه از دانششــان پول درآورند.١ دقيقاً شبيه 
به اينکه انرژی پتانسيل آب پشت سد به برق تبديل می شود و 
برق، آب را به بالا پمپاژ می کند. در اينجا بود که فهميدم، اين دو 
(يعنی دانش و ثروت) دو وجه متفاوت از واقعيت برتری هستند 

به نام قدرت. 

     
در متن، از سه واژة دانش، ثروت و قدرت صحبت شد. با توجه 
به اينکه دانش مترادف «Technology» در نظر گرفته شده و 
نه «Science»، لازم است روشن شود که منظور من کدام يک 
اســت. برای دانش و فناوری تعريف های متعددی ارائه شده اند. 
دانش را می توان به آگاه بودن يا کشف قوانين حاکم بر هستی از 
مناظر متفاوت، مانند قوانين فيزيکی، شيميايی، زيستی و غيره، 
تعريف کرد (دمپی ير، ١٣٨٣). اما فناوری دانشــی است که در 
قالب يک کالا يا يک خدمت به عينيت رســيده است (مهدوی، 

 .(١٣٨٥
در تاريــخ تمدن، دانش به ســرعت به فناوری تبديل شــده 
اســت؛ انســان خيلی زود از آتش برای روشن کردن غار و يا از 
سنگ برای شکار بهره برد (جمشيدی ها، ١٣٧٨). اطلاعاتی که 
نتواند به  صورت نرم افزاری يا سخت افزاری دير يا زود به محصول 
جديدی تبديل شود، اطلاعاتی بی فايده است و کلمة دانش بر آن 
اطلاق نمی شود. اما قدرت به ميزان آگاهی و توان فرد برای نفوذ 
در هســتی تعريف می شود. لذا همان گونه که توضيح داده شد، 
شکل های آشکار قدرت عبارت اند از ثروت و دانش، و شکل های 
ناپيدای آن، قدرت سياسی، قدرت کلام، قدرت خلاقيت، اعتبار 
خانوادگی و مواردی مانند اين ها٢ را شــامل می شــوند. اصلاح 
نگرش در باب همراهی و مکمل بودن دانش و ثروت، کاری است 
کــه می تواند به بهبود «بهره وری» ما در زندگی و کار بينجامد؛ 

يعنــی آنچه عامل و نتيجة توســعه اســت 
(عامــری، ١٣٨٠). ورود فناوری های جديد 
در توليدات و امکان عرضة محصولات جديد 
نيز در صورت همراهی دانش و ثروت ميســر 

خواهد شد (قاضی نوری، ١٣٨١).

  

دانش بايد توسط حامل آن يا افرادی پس از او به عينيت درآيد. 
در مواردی که عالمان قادر نيســتند دانش  خود را به فناوری و 
يــا خدمتی ملموس تبديل کنند، احتمالاً آن دانش را به کمال 
ياد نگرفته اند و اگر علمی اســت که بر هيچ دردی دوا نيســت، 
مصداق علم بی فايده اســت. آنچه به عنوان نتيجه بيان می کنم 
اين است که دانشورزان، با اصلاح نگاه قديمی خود، متوجه اين 
موضوع باشــند که دانش و ثــروت گاه دو وجه از يک حقيقت، 
و قابل تبديل به هم هســتند. اين نگــرش جديد، جامعة ما را 
تحريک می کند تا دانش خود را بــه ثروتی حلال تبديل کند. 
همان چيزی که دانش آموختگان ما و کشور ما به آن نياز دارند؛ 
موتور محرکه ای برای دانشمندان و ثروتمندان ما که يکديگر را 
دســت کم نگيرند، بلکه بدانند صورت های متفاوتی از قدرت به 

آن ها ارزانی شده  است و اين دو با هم نتيجه ای هم افزا دارند. 

پی نوشت ها
۱. آنچه در کلاس های کنکور مشــاهده می شود، تبديل دانش به ثروت نيست. 
در اين باب صحبت بسيار است. در بهترين حالت،  آموختن تکنيک تست زدن 

است و در برخی ديگر متأسفانه فريفتن مشتريان بی خبر از همه جا.
۲. همة اين ها را کنار اين آية قرآن بگذاريد:«يا مَعشَر الجِن و الانسِ إِن استَطَعتُم 
أن تَنفُذُوا مِن أقطار السَماوات وَ الاَرض فَانفُذوا لا تَنفُذُونَ إلاَّ بِسُلطانً» (الرحمن/ 
۳۳). هــر بار که اين آيه را می خوانــدم،  می ديدم که مترجمان در ترجمة دقيق 
کلمة «سلطان» فرو مانده اند. برخی آن را به دانش ترجمه کرده اند و برخی ديگر 
همان ســلطان را نوشــته اند. ولی اينک درک جديد من به درستی می گويد که 
شــايد در اين آيه، قدرت ترجمة مناسبی برای سلطان باشد. نفوذ در آسمان ها با 
دانش يا ثروت به تنهايی انجام شــدنی نيست، بلکه به هر دوی آن ها نياز است. 
کما اينکه می بينيم پروژه های فضايی ما به ســبب کمبــود بودجه، گاه متوقف 
شــده اند. شايد بتوان آية معروف ۸۰ سورة اسرا «وَ قُلَ رَب ادخلنی مُدخَلَ صِدق 
و اخرجنی مُخرجَ صدق وَاجْعل لی من لدنک ســلطانا نصيراَ» را نيز شاهد آورد. 
استاد فولادگر «سلطاناً نصيرا» را «تسلطی ياری بخش» ترجمه کرده اند، اما شايد 

اينجا نيز کلمة «قدرتی ياری بخش» ترجمة مناسب تری باشد.
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